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پیمــان حقیقت طلب: معصومه نگران و مســتأصل اســت. به 
او گفته انــد کــه از ترم دیگر حق ثبت نام در دانشــگاه را نداری. 
ترم سومی است. بقیه همکلاســی هایش در حال انتخاب واحد 
بــرای ترم چهارم هســتند، اما او نمی داند کــه دردش را به که 
بگویــد و از کجا پیگیــری کند. با هزار بدبختــی و در اوج کرونا 
خــودش را برای کنکور آماده کرده و بعد از کنکور در دانشــگاه 
قبول شــده بود، اما حالا گفته اند تــو حق ادامه تحصیل نداری. 
جرمش چیســت؟ جرمش این اســت کــه در ایــران و از پدر و 
مادری افغانســتانی که سابقه حضورشــان در ایران بیش از ۲۰ 
سال است، به دنیا آمده و مدرک هویتی اش کارت آمایش است. 
مدیر کل امور دانشــجویان بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در نامه شــماره ۴۱/۴/۱۲۸۴۰۲ بــه تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ 
بار دیگر به معاون آموزشی های دانشگاه های کل ایران نامه زده 
اســت که دانشــجویان با مدرک اقامت کارت آمایش را ثبت نام 

نکنید.
مشکل کارت آمایش چیست؟

مهاجران حاضر در ایران به دو دســته کلی تقسیم می شوند؛ 
آنهایی که مدرک اقامت قانونی دارند و  آنهایی که مدرک اقامت 
قانونی ندارند. در سرشــماری وزارت کشــور در تیر  ســال ۱۴۰۰، 
حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مهاجران بدون مدرک حاضر 
در ایران شناســایی شــدند. برآوردهای وزارت کشور این بود که 
تعداد مهاجــران بدون مدرک در ایران حــدود دو میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر است، اما در این میان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر 
از مهاجران حاضــر در ایران مدرک اقامت قانونی دارند. مدارک 
اقامت قانونی مهاجران در ایران متنوع است. یکی از این مدارک، 
کارت آمایش اســت. کســانی که در ایران کارت آمایش دارند از 

نظــر حقوق بین المللی پناهنده شــمرده می شــوند و از حقوق 
یک پناهنده بر اســاس کنوانســیون های جهانــی برخوردارند. 
سال هاســت ایران پناهنده جدید نپذیرفته اســت. کسانی که در 
ایران صاحب کارت آمایش هســتند، عموما کســانی هستند که 
در اوایل دهه ۸۰ در سرشــماری وزارت کشــور شرکت کردند یا 
اینکــه در ۲۰ ســال اخیر از پدر و مــادری صاحب کارت آمایش 
در ایران متولد شــده اند. بــه عبارت دیگر، کســانی که در ایران 
مدرک اقامتی کارت آمایش دارند، ســابقه حضور طولانی مدت 
در کشــور را دارنــد. دارنــدگان کارت آمایــش در بهره مندی از 
حقوق شــهروندی محدودیت های زیادی دارند. برای مثال، آنها 
نمی توانند گواهینامه رانندگی بگیرند مگر اینکه در خانواده شان 
عضو معلول داشــته باشــند یــا آنها نمی توانند از شــهر محل 
زندگی درج شــده در کارت شــان به جای دیگری سفر کنند مگر 
اینکه اداره اتباع وزارت کشــور مجوز سفر از یک مسیر مشخص 
برایشــان صادر کند. محرومیت از خدمــات الکترونیک بانکی و 
کارت بانکی و ســایر محدودیت ها هم وجــود دارد. با این حال، 
کســانی که کارت آمایش دارند به علــت اطمینان از تمدید این 
کارت و قانونــی باقی ماندن حضورشــان در ایــران، به آن اقبال 
دارند. کارت آمایشی ها پناهنده به شمار می روند و تحت نظارت 
کمیســاریای عالی ســازمان ملــل در امور پناهنــدگان در ایران 
مدرک اقامتی شــان تمدید می شــود. سیاست رســمی ایران در 
قبال مهاجران به خصوص افغانســتانی ها از سال ۱۳۷۰ به بعد 
سیاست بازگشت است. یکی از ابزارهای اجرای این سیاست، این 
بوده است که تا جای ممکن تعداد کارت آمایشی ها در ایران کم 
شود و این افراد با قبول تابعیت افغانستانی شان با ویزا در ایران 
حضور داشته باشند. کمک های مالی سازمان های بین المللی در 

مورد حضور پناهندگان در ایران، هیچ گاه به میزانی نبوده اســت 
که ایران برای حفظ وضعیت پناهندگی مهاجران افغانســتانی 
مشتاق باشــد. ایجاد محدودیت های جدی در زیست مهاجران 
کارت آمایشی از ابزارهای اجرای سیاست بازگشت بوده است. از 
طرف دیگر، شرایط کشور افغانستان هم تقریبا در چند دهه اخیر 
هیچ گاه برای بازگشــت مهاجران مهیا نشده و شرایط این کشور 

روزبه روز وخیم تر شده است.
وزارت علوم و کارت آمایشی ها

در دهه هــای اخیــر کارت آمایشــی های زیــادی در مدارس 
ایران تحصیل کردند، مانند ایرانی ها در کنکور شــرکت کردند و 
در دانشگاه پذیرفته شــدند. اما شرط وزارت علوم برای ثبت نام 
کارت آمایشــی ها همیشه این بوده اســت که این افراد باید یک 
سفر به افغانســتان بروند و در آنجا گذرنامه افغانستانی بگیرند 
و بعــد با ویــزای تحصیلی وارد ایــران و در دانشــگاه  ثبت نام 

شــوند. این الزام وزارت علوم هم در جهت سیاســت مهاجرتی 
بازگشــت اســت که بر آن اســت تا تعداد پناهنــدگان در ایران 
کاهش یابد و هم در راســتای تحقق یکــی از وظایف بزرگ این 
وزارتخانه در جذب دانشــجویان بین المللی. جذب دانشجویان 
بین المللی در کشــورهای مختلف جهان یکی از راه های بسیار 
مهم جــذب درآمدهــای ارزی و همچنین گســترش فرهنگ و 
زبان به شــمار می رود. اهمیت این موضوع در برنامه ریزی های 
کلان کشــور نیز درک شده و به همین خاطر وزارت علوم مکلف 
شده ســالانه چند ده هزار نفر دانشجوی بین المللی جذب کند. 
دانشجویان افغانســتانی بزرگ ترین گروه دانشجویان بین المللی 
در دانشــگاه های ایران هستند. برخی از آنان از کشور افغانستان 
به ایران برای تحصیل می آیند، ولی تعداد درخور توجهی از این 
دانشجویان از طریق کنکور سراسری جذب دانشگاه ها می شوند. 
در حقیقت دسته دوم دانشــجویان بین المللی از کشور دیگری 

بــه ایران نمی آیند؛ حتی خیلی از آنها متولد و بزرگ شــده ایران 
هســتند و طبق قوانین تابعیت ایران می توانند ایرانی شــمرده 
شــوند. اکثرشــان مدرک اقامت کارت آمایش دارنــد، اما برای 
دانشجوی بین المللی شــدن آنها باید گذرنامه غیرایرانی داشته 

باشند.
طالبان و عدم صدور گذرنامه جدید

مشکل کارت آمایشی ها و دانشجویان افغانستانی که در یکی، 
دو سال اخیر از طریق کنکور وارد دانشگاه های ایران شده اند، این 
اســت که در کشور افغانستان گروهی به حاکمیت رسیده اند که 
هنوز توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده اند. 
از وقتی حکومت افغانستان سقوط کرده است، سفارتخانه های 
افغانستان در کشورهای مختلف جهان اقدام به صدور گذرنامه 
جدید نکرده انــد. بنابراین برای دارنــدگان کارت آمایش امکان 
تحویل مــدرک اقامتی فعلی و تبدیل وضعیت وجود نداشــته 
است. مسئولان ایران برای رفع این مشکل چندین بار با مقامات 
طالبــان رایزنی کرده اند و نشســت هایی هم در چنــد ماه اخیر 
برگزار شده ، اما این نشست ها هیچ ثمره ای نداشته است. نه تنها 
مهاجران حاضــر در ایران از دریافت گذرنامه محروم هســتند، 
بلکه خیلی از اتباع افغانســتانی حاضر در کشــور افغانســتان 
نیز امــکان دریافت گذرنامــه ندارند. بخشــی از مهاجرت های 
غیرقانونی افغانســتانی ها در یک سال اخیر به ایران به این دلیل 
بــوده که آنها اصلا امکان ورود به صــورت قانونی و با گذرنامه 
را نداشته اند. معصومه بارها به ســفارت افغانستان در خیابان 
پاکســتان رفته  و پرســیده اســت که آیا امکان تبدیل وضعیت 
وجــود دارد؟ جواب همیشــگی «نه» بوده اســت. حال در این 
میان مدیر کل امور دانشــجویان بین المللــی وزارت علوم بدون 
توجــه به واقعیت های موجود، بخش نامــه ای صادر کرده و به 
دانشگاه ها دستور داده است که دیگر کارت آمایشی ها را ثبت نام 
نکنید. نکته شایان توجه این است که طبق قوانین وزارت علوم، 
دانشجویان افغانســتانی حتی در دوره های روزانه دانشگاه های 
دولتی موظف به پرداخت شــهریه هســتند. وقتــی هزینه های 
تحصیل توســط خود این دانشــجویان در حال پرداخت است، 
صدور چنین بخش نامه هایی جز محروم کردن سیستماتیک افراد 
از تحصیل و رشــد و افزایش فضای نومیدی در جامعه کارکرد 

دیگری ندارد.

در ســال گذشــته میلادی، خبری از ســوی بنیاد نوبل اعلام شــد که هم شگفتی 
بســیاری در جامعه علمی پدید آورد و هم موجب غرور و شــادمانی در میان بسیاری 
از انسان شناســان سراسر دنیا شــد؛ خبری که البته متأسفانه به دلیل شرایط اجتماعی 

کشــور، آن چنان که باید و شــاید، میان باستان شناســان و ژنتیک دانــان ایرانی بازتاب 
نیافت: جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشــکی ۲۰۲۲، به پاسداشــت «کشــفیاتش در حوزه 
ژنوم انسان ریخت های منقرض شده و دگرگشت انســان» به سوانته پابو رسید. مارتین 
اســتراتمن، رئیس انجمــن ماکس پلانک، می گوید: «او در درک ما از تاریخ دگرگشــت 
انسان مدرن، انقلابی پدید آورد». اگر نگاهی به تاریخچه جایزه نوبل بیندازیم، خواهیم 
دید که این جایزه پیش از این، هرگز به حوزه هایی که مســتقیما مرتبط با انسان شناسی 
زیستی باشند، اعطا نشده بود. ناآشــنایی نسبی ایرانیان با زندگی و فعالیت های پابو با 
وجود شهرت بســیار او، مغفول ماندن خبر اعطای جایزه نوبل به او در ایران، جذابیت 
ذاتی و روزافزون رویکردهای مولکولی و ژنتیک برای باستان شناسان ایرانی و اطمینان 

از اینکه ایران روزگاری زیســتگاه نئاندرتال ها بود، ما را بر آن داشت تا خلاصه ای از دو 
مطلــب مرتبط با پابو را ترجمه کنیم. بخــش اول از آنچه خواهید خواند، بخش هایی 
اســت از زندگی نامه پابو که الیزابــت جونز (مورخ علم) با تیتر «ســوانته پابو: ارباب 
تاریکی دی ان ای باســتانی» (تلمیحی به داســتان ارباب حلقه ها که یکی از همکاران 
پابو درباره او به کار برده) در وب ســایت دانشــگاه ییل منتشــر کرد. این بخش، ما را با 
پیشــینه پژوهش های دیرین ژنتیــک و افراد تأثیرگذار در آن آشــنا می کند. بخش دوم، 
چکیده ای است از مصاحبه گاردین با پابو توسط کیت کانلی که تیتر آن، نقل قولی است 
جالب توجه: «شاید زمان آن شــده که دیدگاهمان را درباره نئاندرتال ها تغییر دهیم». 
پابو در این مصاحبه، به پرســش های جالبی پاســخ داده؛ از جملــه اینکه روزهایش 
پس از دریافت نوبل چگونه می گذرند، چه شــد که مصرشناســی را رها کرد، چرا نام 

خانوادگی اش با پدرش متفاوت است و چه برنامه  ای برای آینده دارد؟
صدای پابو، در تناقض آشــکار با قدرت کامــلا بی رقیبی که در عرصه پژوهش های 
دی ان ای باســتانی دارد، لطیف، آرامش بخش و آمیخته با لهجه غلیظ سوئدی است. 
اما او همیشــه مانند امروز، موتور محرک دیرین ژنتیک نبود. پس بگذارید به دهه ۱۹۸۰ 
و سرآغاز این رشته بازگردیم؛ زمانی که ایده بازیابی دی ان ای از موجوداتی که دیرزمانی 

است مُرده اند، بیشتر در قلمرو داستان های علمی تخیلی می گنجید.
ســال ۱۹۸۴ است. آلن ویلسون، استاد دانشــگاه کالیفرنیا در برکلی و از پیشگامان 
زیست شناســی مولکولی و دگرگشتی است. او و همکارانش، به تازگی دی ان ای کوآگا 
-یکی از خویشــاوندان منقرض شده گورخرمانند اســب از جنوب آفریقا- را توالی یابی 
کرده انــد. مقدار دی ان ای اندک اســت اما با قدمتی ۱۴۰ســاله، شــاهکاری واقعی به 
حســاب می آید؛ چراکه اولین بار اســت دی ان ای از موجودی قدیمی و منقرض شــده 
استخراج می شود. آنها مقاله  ای را درباره کشفیات نوین خود در نیچر ثبت می کنند. در 
اثنای انتظار برای انتشار مقاله، به امید یافتن راهی جدید برای مطالعه تاریخ دگرگشت، 
در جســت وجوی حمایت مالی بیشترند و درخواســت کمک هزینه خود را برای بنیاد 
ملــی علوم آمریکا می نویســند تا به جســت وجوی دی ان ای ماموت هــا، موآ [نوعی 
شترمرغ ســان منقرض شده در نیوزیلند]، حشــرات حفظ شــده در کهربا و... بپردازند. 
پروپوزال آنها در نوع خود اولین اســت. اگر حمایت مالی شــوند، منجر به پایه گذاری 
رشته دیرین شناسی مولکولی خواهد شد؛ اما درخواستشان رد می شود. یکی از داوران 
می گوید: «متقاعد نشــده ام که انتخاب این موجودات، نمایانگر کارایی جهانی فناوری 
دی ان ای نوترکیب در مطالعات سیســتماتیک دگرگشت باشد. به هرحال، زمانی دانش 
رایج این بود که زمین مسطح است و ماه از پنیر تازه ساخته شده». دیگری، با شک گرایی 
مشــابهی می نویسد: «احتمال را پیش شرط مناســبی نمی دانم و حاضر نیستم به یک 
گوی کریســتالی خیره شوم. روشن است که جست وجوی دی ان ای سنگواره ای، ارزش 
آزمودن و عذاب کشــیدن را دارد؛ به ویژه اگر پژوهشگری برجسته چون ویلسون مشتاق 
اســت زیر بار رنج آن برود». ســومین داور، بســیار بدبین تر اســت: «کشف و استخراج 
دی ان ای از گونه های سنگواره شــده، بسیار جذاب و از نظر فنی، شاهکاری است دشوار 
در بیوشیمی اما بی شک برایم مبهم است که چگونه این رهیافت، دیدمان را نسبت به 

مسائل عمده دگرگشتی وسعت خواهد داد؟».
پابو وارد ماجرا می شــود. سال ۱۹۸۴ اســت و او دانشجوی تحصیلات تکمیلی در 
دانشــگاه اوپسالای ســوئد. دکترای خود را در زیست شناســی مولکولی دنبال می کند 
امــا در اوقات فراغتش، آزمایش هایی بس عجیب را پیــش می برد. پابو می خواهد از 
مومیایی های مصر باســتان، دی ان ای اســتخراج کند. او قطعه کوچکی جگر را که از 
فروشــگاه خریده، در دستگاه اوون (فر) آزمایشــگاه قرار داده و بعد تا دماهای بسیار 
بالا به آن حرارت می دهد. بوی آن نفرت انگیز است. می ترسد سرپرستش به کار او پی 
ببرد؛ اما موفق می شــود دی ان ای را اســتخراج و این تئوری را مطرح کند که از دست 
دادن آب بافت حین روند مومیایی کردن، ممکن است منجر به حفظ شدن مواد ژنتیکی 
شــود. از جگر به نمونه های حقیقی مومیایی روی می آورد. به هیچ وجه کار آســانی 
نیســت اما در نهایت، ظاهرا موفق می شود از بقایای متعدد مومیایی که نزدیک به دو 
هزار ســال قدمت دارند، دی ان ای اســتخراج کند. نتایج کار را در آلمان شرقی منتشر 
می کند. احتمالا به دلیل تعداد پایین مخاطبان ژورنال، مطلقا هیچ ســروصدایی به پا 
نمی شــود. مقاله را بار دیگر و این مرتبه در نشــریه علوم باستان شناسی ثبت می کند؛ 
اما معلوم می شــود روند داوری کُند پیش می رود. پابو در همین زمان، گزارش بازیابی 
دی ان ای کوآگا را در نیچر می خواند. بلافاصله، ســومین و آخرین مقاله را می نویسد و 

برای نیچر می فرستد.
هیجــان زده و مضطرب، نســخه ای از مقاله اش را برای ویلســون ارســال می کند. 
ویلســون، صادقانه و تا حدی طنزآمیز، او را -که هنوز دکترا نگرفته بود- با یک اســتاد 
اشــتباه می گیرد و در پاسخش می پرســد آیا می تواند یک ســال در آزمایشگاه پابو به 
پژوهش بر دی ان ای باســتانی مشغول شــود؟ پابو در پاسخ، شرایطش را شرح داده و 
درخواست می کند در عوض، او پس از فارغ التحصیلی، در برکلی به ویلسون بپیوندد.

پابــو در ۱۹۹۰، آزمایشــگاه خــودش را در دانشــگاه مونیخ برپا می کنــد و بعدتر، 
مدیر بخش ژنتیک دگرگشــتی در مؤسسه انسان شناســی دگرگشتی ماکس پلانک در 
لایپزیگ می شــود. در این ســال ها، او و آزمایشــگاهش (در کنار آزمایشگاه های دیگر) 
مبلغان دوآتشــه پژوهش بر دی ان ای  باســتانی شــدند و در مقام ناظر، استانداردها، 
مقیاس، وســعت و شتاب این عرصه به سرعت رو به رشــد و جنون آفرین در رسانه ها 

را تنظیم کردند. پابو، خود، این مســئولیت را برعهده گرفت تا نگرانی همیشگی نسبت 
بــه آلودگی ها و نیاز به اثبات اعتبار دی ان ای باســتانی را گوشــزد کند؛ به ویژه در پرتو 
مجموعه مقالات عجیبی درباره اســتخراج دی ان ای چندین میلیون ســاله از حشرات 
کهربا تا اســتخوان دایناســور. او با دفاع از معیارهایش و گاه با نشــان دادن شواهدی 
مبنی بر اینکه نتایج دیگران آشکارا ماحصل آلودگی است، به این رشته سامان بخشید. 
پابو با پیروی ســختگیرانه از معیارهای اعتبارســنجی و جداکردن آگاهانه کار خود از 
آنچه در این رشــته، کم اعتبارتر می دانست، رویکردی محافظه کارانه را ارتقا داد که از 
آن زمان تاکنون، چگونگی تأثیرگذاری پابو، دانشــجویانش و همکارانش بر مســیر این 

رشته را شکل داده است.
***

اسکلت مایل به خاکســتری یک نئاندرتال، مانند یک دربان، جلوی درِ دفتر سوانته 
پابو ایســتاده تا ملاقات کنندگانی را چک کند که تعدادشــان از زمان اعلام خبر دریافت 

جایزه نوبل، رشد قابل توجهی داشته است.
ژنتیک دان ســوئدی، هنوز از شوک انتخاب شــدن به عنوان برنده نوبل فیزیولوژی یا 
پزشــکی در ماه اکتبر، گیج اســت. پیام های تبریک دوستان و همکاران را می توان روی 
میزش دید. این یکی از معدود مصاحبه های اوســت و حین نوشــیدن قهوه با کلوچه، 
اذعان می کند: «صادقانه بگویم، تمام توجهی که به من جلب شده، برایم بار سنگینی 
اســت اما باری خوشایند؛ باری که می دانم نمی توانم درباره اش انتظار دلسوزی زیادی 

داشته باشم».
آنچه به پابو اعتبار می بخشــد، بازنویســی داستان بشــریت به واسطه موفقیت در 
کاری است که زمانی ناممکن تصور می شــد؛ توالی یابی ژنوم نئاندرتال ها با استخراج 
دی ان ای باســتانی. او بذر رشــته علمی دیرین ژنتیک را کاشــت و با کشــف یک گونه 
انســان ریخت که پیش از آن ناشناخته بود -دنیسوا- درکمان از گذشته را زیر و رو کرد. 
او همچنین نشان داد ۷۰ هزار ســال پیش، میان نئاندرتال ها و انسان هوشمند، انتقال 
ژن رخ داده است که «یعنی نئاندرتال ها واقعا منقرض نشده اند. آنها درون ما هستند».
او می گوید علاقه مندی اش با چیزی شــبیه یک سرگرمی آغاز شد: «وقتی بچه 
بودم می خواستم باستان شــناس و مصرشناس باشم. در سوئد زندگی می کردم و 
در جنگل هــای آنجا، کندوکاوهای مخفیانه و پنهانی انجام می دادم». ســفر او با 
مادرش به مصر بسیار تعیین کننده بود. اما هنگامی که تحصیل در مصرشناسی را 
آغاز کرد، مشــخص شد «دیدگاهم نسبت به آن، بیش از حد رمانتیک بوده است». 
بنابرایــن به پزشــکی روی آورد و بعدها دکترایش را در زیست شناســی مولکولی 

پی گرفت.
در ورای داستان موفقیت علمی او اما چالش شخصی قابل توجهی وجود داشت. 
«پدرم دو خانواده داشــت. ما مخفی بودیم و آن یکی رسمی. سر و کله پدرم شنبه ها 
پیدا می شــد، بــا من و مادرم قهوه یا ناهــاری می خورد و دوباره غیبــش می زد». پابو 
می گوید مادرش کارین که در ۲۰۱۳ درگذشت، اگر زنده بود، از جایزه او «احساس وجد 
و غرور» می کرد. کارین که در ۱۹۴۴، از حمله شــوروی گریخته و از اســتونی به سوئد 
آمده بود، به محدودیت های زبانی و مالی فائق آمد و شیمی دان شد. به گفته پابو، این 
واقعیت که پدرش -ســونه بریسترم- بیوشــیمی دان و خود، برنده جایزه نوبل (آن هم 
فیزیولوژی یا پزشــکی) برای فعالیتش در زمینه پروستوگلاندین ها بود، تأثیر چندانی بر 
مسیر علمی او نداشت. «فقط در این حد که مادرم سر کارش با او آشنا شده بود. بیشتر، 
شیفتگی مادرم به علم بود که به من رسید. او کنجکاوی ام را به شدت تشویق می کرد و 
وقتی از پزشکی به علوم طبیعی روی آوردم، حمایتم کرد. اثرگذاری او، بسیار عظیم تر 
بود».وقتی پدر پابو جایزه اش را در اســتکهلم دریافت می کرد، او در اوپسالا دانشجوی 

دکترا بود و مراسم را از تلویزیون دنبال کرد.
«نام خانوادگی ام با او فرق داشــت و تنها عده کمی بودند که می دانستند اصلا به 
هم ربطی داریم». اینکه باید پدر مشــهورش را از همکارانش مخفی نگه می داشــت، 
خیلی برایش دردناک نبود «بلکه مســئله، پســر رســمی پدرم بود که چیزی درباره ما 
نمی دانســت». بریســترم در ۲۰۰۵ درگذشــت و «تازه آن وقت بود که برادر ناتنی ام از 

وجود من مطلع شد. خوشبختانه با مسئله کنار آمد و همه چیز خوب است».
پابــو می گویــد قدرتمندترین نیرویــی که هدایتــش می کند، کنجکاوی اوســت و 
پژوهش هایش را با یک باستان شــناس مقایســه می کند: «تنها بــا این تفاوت که ما در 

ژنوم ها کاوش می کنیم».
پابو کشف شوک آوری کرد: افرادی که واریانت کروموزومی خاصی را از نئاندرتال ها 
به ارث برده اند، اگر به کووید آلوده شــوند، دو برابر بیشتر با احتمال مرگ مواجه اند. او 
می گوید: «براساس آمار رسمی مرگ ومیر ویروس کرونا و فراوانی واریانت خطرآفرین، 
می توانیــم تخمیــن بزنیم این واریانــت نئاندرتال ها، مســئول ۱/۱ میلیــون مرگ ومیر 
بیشــتر در اثر ویروس کروناســت». واریانتی که عموما در جنوب آسیا یافت می شود.او 
پروژه هــای مفصل دیگری را نیز پیش برده که از اســتعداد ابتلا به HIV تا گیرنده های 
پروژسترون و اثرشــان بر تولد نوزادان نارس و ســقط جنین را دربرمی گیرند.دانشمند 
۶۷ســاله خاطرنشان می کند: «امروزه ســه ژنوم نئاندرتال با کیفیت بالا در دسترس اند 
و می توانم به شــما بگویم موارد بیشــتری در راه اند» و می افزاید فعلا برنامه هایش را 

برای بازنشستگی می چیند.
*دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی پیش از تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

گزارشی از دستورالعمل وزارت علوم درباره دانشجویان افغانستانی؛ 
به کشورتان بروید و درخواست ویزای دانشجویی کنید  

بخش نامه های فضایی

سوانته پابو؛ بنیان گذار  دیرین ژنتیک و برنده جایزه نوبل

  علی قنبری *

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی   فرزند حمیدرضا 
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به شماره ۱۱۲۸۶۹ ، تاریخ صدور ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۸  از دانشکده 
مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه گیلان 
به نشانی گیلان، رشت ، جاده تهران، دانشگاه گیلان ارسال نماید .
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